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شــرق: متهم به قتل جوان ماساژور که منکر اتهامش 
بود، بعد از ســه ســال بازجویی و محاکمه از ســوی 

دادگاه کیفری استان تهران تبرئه شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که جوانی ۲۴ساله به 
نام کامران است، سه سال قبل به اتهام قتل جوانی به 
نام شروین بازداشت شــد. کامران در ابتدا منکر همه 
چیز بــود؛ اما یک  بار در اداره آگاهــی به قتل اعتراف 
کرد و ســپس این اعتراف را پس گرفت و در جلسات 
مختلف رســیدگی نیز قتل را انکار کــرد. او پیش ازاین 
یــک  بار در دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه و به 
قصاص محکوم شده  بود؛ اما به این رأی اعتراض کرد 
و مدعی  شــد قتــل کار او نبوده  و بارهــا گفته اعتراف 

قبلی اش درست نبوده  است. 
دیوان عالی کشــور این اعتراض را قبول و پرونده را 
به شــعبه هم عرض ارجاع داد. متهم روز گذشــته در 
شــعبه هم عرض دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
شد. در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان تهران 
کیفرخواســت علیه متهم را خواند و سپس اولیای دم 
یک  بار دیگر درخواســت مجازات برای متهم را مطرح 
کردند. وقتی نوبت به متهم رســید، او اتهام را رد کرد و 
گفت: من با مقتول در مترو آشــنا شدم، او سر صحبت 
را با من باز کرد و از شغلم پرسید، من هم توضیح دادم 

از عــراق جنس می آورم و می فروشــم. از من شــماره 
تماس خواســت و گفت چون ماساژور است و به خانه 
افــراد ثروتمند رفت وآمد دارد، می تواند برایم مشــتری 
جور کند. من هــم ادوکلن های گران قیمت می آوردم و 
گفتم اگر چیز دیگری هم خواســتند می توانم برای آنها 
بیاورم. چنــد روز بعد از این دیدار بــه من زنگ زد و از 
من خواســت که به خانه اش بروم. مــن هم به هوای 
اینکه برایم مشتری پیدا کرده  است، با او صحبت کردم 
و قراری گذاشــتم؛ اما بعد متوجه شــدم او درباره من 
فکــر دیگری کرده  اســت و درخواســتی از من کرد که 
هیچ وقت نمی توانســتم قبول کنم. متهم گفت: بعد از 
اینکه به خانه اش رفتم، چندین بار دیگر هم به من زنگ 
زد؛ اما من دیگر به تماس هایش پاســخ ندادم و دیگر با 
هم صحبتی نکردیــم، فقط یک  بار به او گفتم من با او 
همراهی نمی کنم و دیگر نباید از من خواســته بیجایی 
داشــته  باشــد؛ تا اینکه مدتی بعد دوباره برای آوردن 
جنــس به عراق رفتــم. در آنجا بود که بــا من تماس 
گرفتنــد و گفتند که باید به اداره آگاهی بروم. نفهمیدم 
برای چــه این خواســته را دارند؛ امــا ازآنجایی که کار 
غیرقانونی نکرده  بودم، نترسیدم و بعد از اینکه به ایران 
آمــدم، از شــهرهای مرزی بلافاصله به ســمت تهران 
حرکت کردم و بــه تهران آمدم و به اداره آگاهی رفتم. 

در آنجا بود که متوجه شدم موضوع یک بازجویی ساده 
نیســت و من را متهم به قتل جوان ماســاژور کرده اند. 
مــن بازجویی هــای زیادی شــدم و در نهایــت یک  بار 
تســلیم شــدم و اعتراف کردم که جوان ماساژور را به 
قتل رســانده ام؛ اما واقعا این کار را نکرده  بودم. بعد از 
اینکه من را از اداره آگاهی به دادسرا بردند، به بازپرس 
گفتم که قتل کار من نبوده  و اعترافم دروغ اســت. من 
حتی نمی دانســتم که مقتول چطور کشته  شده  است و 
حرف هایــی را گفتم که به من گفتــه  بودند. آنها گفتند 
مقتول خفه شده  است، من هم گفتم او را خفه کرده ام. 
او در توضیح اینکه چرا اعتراف دروغ کرده  اســت، 
گفــت: در اداره آگاهی تحت فشــار بــودم. وضعیت 
روحی بدی داشــتم و مدت ها بود که در بازداشــتگاه 
بودم و برای اینکه از بازداشتگاه خلاص شوم، به دروغ 
اعتراف کردم البته مأموران اصرار داشــتند که موبایل 
مــن را ردیابی  کرده انــد و موقعیت یاب تلفنم نشــان 
داده  اســت که مــن در اطراف خانه مقتــول بوده ام؛ 
به همین دلیل هم اصرار داشتند که من او را کشته ام. 

وی در پاســخ به این ســؤال که در زمان قتل آنجا 
چــه می کرد، گفت: من همیشــه در ســفر هســتم و 
خیلی به کشــور عــراق می رفتــم؛ به همین دلیل هم 
موقعیت یاب تلفنم همیشــه روشن بود. به تهران هم 

خیلی رفت وآمد می کردم؛ چون بیشــتر اجناسم را در 
تهــران می فروختم. در آن زمان هم ممکن اســت در 
آن منطقه  بوده  باشــم؛ چون می خواســتم به کســی 
جنســی بفروشــم؛ اما من هیچ وقت با مقتول تماس 
نگرفتــم و پرینــت تلفنم هــم این موضوع را نشــان 
می دهــد. تنها دلیلی که بــرای متهم کردن من وجود 
داشــت، موقعیت یاب تلفنم بود که گفته شــده  است 
زمــان قتل در آنجا بودم و دلیــل دیگری وجود ندارد. 
من اگر واقعا مرتکب قتل شــده  بودم، دلیلی نداشت 
از عراق به ایران برگردم و خودم را به تهران برســانم 
و به اداره آگاهی بروم. در عراق می ماندم و هیچ وقت 
برنمی گشتم. چون بی گناه بودم، برگشتم، ضمن اینکه 

از قتل مرد ماساژور هم در اداره آگاهی مطلع شدم. 
من یک  بار به قصاص محکوم شدم؛ اما چون دلیل 
محکمی برای این محکومیت نبود، دیوان عالی کشور 
حکم را نقض کرد. یک  بار دیگر تکرار می کنم که قتل 
کار من نبوده  اســت و من به جز یک یــا دو باری که با 
مقتول صحبت کــردم، دیگر به تماس هایش پاســخ 
ندادم و اصلا با او ارتباطی نداشــتم. با پایان جلســه 
رســیدگی، هیأت قضات وارد شــور شدند و متهم را با 
توجه به کافی نبودن دلایل علیه او از اتهام قتل عمدی 

تبرئه کردند. 

تبرئه از اتهام قتل جوان ماساژور حادثه ها

دستگیری جاعل ۴۰  میلیاردی 
چک های سفید امضا

فرمانده انتظامی استان البرز از انهدام باند جاعلان  �
چک های سفید امضا که با فروش چک های جعلی به 
افراد بازاری، اقدام به ۴۰  میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 
بودند، خبر داد. سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: 
در پی دریافت پروندهایی از دادسرای شهرستان ملارد 
مبنی بر جعل و کلاهبرداری، به دادسرای کرج، پرونده 
برای بررســی به پلیس آگاهی ارجاع شــد. وی گفت: 
در تحقیقات مقدماتی، شــاکی اظهار کرد در سال ۹۲ 
مدارکش مفقودشده و به مراجع مربوطه اعلام کرده 
است؛ اما به تازگی، تعداد زیادی دسته چک از بانک های 
متعدد از طریق افراد جاعل با مشــخصات او و عکس 
جاعلان، صادر شده اســت. سردار کامرانی صالح بیان 
کرد: به گفته شــاکی، بدون اینکه درحســاب ها ریالی 
موجودی وجود داشــته باشد، چک های زیادی دست 
افراد بازاری در حال گردش است و زمانی که سر رسید 
چک ها فرا می رسد، با توجه به خالی بودن حساب ها، 
چک ها برگشــت خورده کــه منجر به شــکایت های 
متعددی از شاکی شده است. فرمانده انتظامی استان 
البرز گفت: به لحاظ اهمیت و احتمال باندی بودن جرم 
و اخلال در نظام پولی کشــور، پرونده برای رســیدگی 
ویــژه تحویل اداره عملیــات پلیس آگاهی شــد. این 
مقام انتظامی اظهــار کرد: در ابتدا دو تیم اطلاعاتی و 
عملیاتــی با به کارگیری امکانات برای بررســی ادعای 
شاکی، وارد عمل شدند. ســردار کامرانی صالح افزود: 
پس از اســتعلام از مراجع درخصوص مفقود شــدن 
مدارک شــاکی و احراز صحت اظهارات، از بانک هایی 
کــه با نام «فتح االله سعیدی عیشــی» از ســوی جاعل 
دســته چک دریافت شده بود، استعلام صورت گرفت 
و مشخص شــد از اکثر بانک های شهرســتان کرج، با 
این نام دســته چک دریافت شده اســت که به خاطر 
نداشــتن موجودی کافی، تاکنــون ۳۰۰ فقره چک به 
مبلغ ۴۰  میلیارد ریال، برگشــت خورده است. فرمانده 
انتظامی اســتان البرز گفــت: از آن جایی که فرد جاعل 
و افتتاح کننده حســاب، در مدارک ارائه شده از مدارک 
جعلی اســتفاده کرده بود و هیچ گونه ردی از خود به 
جای نگذاشــته بود، شناسایی جاعل با مشکل مواجه 
بــود اما در نهایت، رد فرد ســابقه داری بــه نام (ع – 
ت) به دســت آمد. ســردار کامرانی صالح اظهار کرد: 
با بررســی سیســتم اطلاعات افراد، مشخصات متهم 
و عکــس وی با عکس روی مدارک شــاکی، مطابقت 
داده شد و با انجام اقدامات گسترده، در نهایت آدرس 
متهم در «اندیشــه» شناسایی شد و با هماهنگی مقام 
قضائــی، در یک عملیــات غافلگیرانه دســتگیر و در 
بازرســی از منزل وی، تعداد ۳۵ فقره چک سفید  امضا 
کشــف و به همراه متهم به پلیس آگاهی منتقل شد. 
سردار کامرانی صالح تصریح کرد: متهم در بازجویی ها 
از وجود هرگونه کلاهبــرداری اظهار بی اطلاعی کرد؛ 
امــا با توجه به مدارک موجــود، به جرم خود مبنی بر 
جعل شناســنامه شــاکی و سپس چســباندن عکس 
خود و دریافت کارت ملی و افتتاح حســاب با مدارک 
جعلی و گرفتن دســته چک های متعدد از بانک های 
مختلف شهرستان کرج، اعتراف کرد. فرمانده انتظامی 
اســتان البرز گفــت: بنا بر اعترافــات، متهم چک ها را 
به صورت ســفید امضا به دو نفر کــه با وی همکاری 
داشــتند، تحویــل داده و آنها نیز چک هــا را به مبلغ 
۱۵۰ تــا ۲۰۰  هزار تومــان به متقاضیــان فروخته اند. 
وی خاطرنشــان کرد: با راهنمایی متهم دستگیر شده، 
مخفیگاه متهمان در شهرســتان ساوجبلاغ شناسایی، 
متهمان در دو عملیات جداگانه دســتگیر شدند. آنها 
در تحقیقــات اولیه، منکر خرید چک جعلی شــدند؛ 
ولی در مواجهه با متهم اصلی و فروشــنده چک های 
جعلی، به ناچار اقرار کردند از ســال ۹۲ با متهم آشنا 
شده و حدودا ۶۰ فقره چک سفید امضا از وی خریداری 
و در بازار خرج کرده اند. ســردار کامرانی صالح افزود: 
بــا توجه به فروش چک های ســفید امضــا در بازار و 
نداشــتن هیچ آدرس و مشخصات قبلی از افرادی که 
از بابت این چک ها متضرر شده اند، قاضی دستور چاپ 
خبر را از طریق رســانه های جمعی صادر کرده است 
تــا افراد مال باختــه که چک هایی با عنــوان «فتح االله 
سعیدی عیشی» در دســت دارند، برای طرح شکایت 
به پلیس آگاهی استان البرز مراجعه و همچنین سایر 
افراد کلاهبردار نیز شناسایی و دستگیر شوند. فرمانده 
انتظامی استان البرز گفت: تاکنون ۳۲ نفر از کسانی که 
از بابت برگشت چک ها بالغ بر ۱۰  میلیارد ریال متضرر 
شــده اند، شناسایی شــده  و تلاش برای شناسایی سایر 

مال باختگان ادامه دارد. 

دستگیری ۸ حمله کننده
 به مأمور  پلیس

دفتر سخنگوی ناجا به دنبال انتشار فیلم درگیری  �
و ســنگ پرانی چند نفر به سمت مأموران و خودروی 
پلیــس، اعلام کرد این افراد دســتگیر شــده اند. دفتر 
ســخنگوی ناجا با اشاره به انتشــار فیلم پرتاب سنگ 
به ســمت خودروی پلیــس راهور در جنوب کشــور، 
گفــت: چندی پیش بــه دنبال اعمــال قانون پلیس 
راهور برای ماشــین های ســنگین و نیمه سنگینی که 
در عرض ســواره رو و همچنین خلاف جهت اقدام به 
بارگیــری مصالح کرده  بودند، چند نفــر از افراد اقدام 
به ســنگ پرانی و هتک حرمت به مأمــور و خودروی 
پلیــس کردند. پس از این اتفــاق، عوامل انتظامی در 
موقعیت حاضر شــدند و افراد خاطی را دســتگیر و 
به مقر انتظامی منتقل کردنــد. همچنین فرد ضارب 
که متواری شــده بود نیز روز بعد دســتگیر شده و به 
دســتگاه قضائی تحویل داده شد. در مجموع هشت 

نفر در این باره دستگیر شدند. 

ادامه از صفحه 11

تاب آوری شهر تهران 
در برابر تهدیدات

توسعه زیرساخت شهری مانند شبکه مترو، شبکه 
تونل های ترافیکی، شــبکه آب وفاضلاب و شبکه های 
توزیــع انرژی (نفــت، گاز و بــرق)، بــدون توجه به 
مســئله دار بودن ماتریس خاک تهران، این شهر را در 
برابر ترکیب وقوع تهدیدهای طبیعی و انسان ساخت، 
کاملا آســیب پذیر کــرده اســت. از دیگــر خطاهای 
مهندســی و خطاهای انســانی، می توان به برداشت 
بی رویه از آب زیرزمینی در مناطق جنوبی دشت تهران 
اشاره کرد که باعث فرونشست زمین در دشت ورامین 
و نقاط پیرامون آن شــده اســت. فرونشست زمین و 
بسته شــدن خلل وفرج ماتریس خاک، علاوه بر اینکه 
باعث آســیب بر تأسیسات سطحی می شود، با آسیب 
آبخوان و ازدســت رفتن حجم مفیــد آن برای ذخیره 
آب های زیرزمینی، در آینده مشکلات بازگشت ناپذیری 
ایجاد خواهد کرد. مباحث مطرح شــده در این نوشتار 
کوتاه، اشاره هایی بود بر آسیب های وارده بر تاب آوری 
شــهر تهران در زمان وقــوع بحران هــای طبیعی و 
تهدیدهــای انسان ســاخت. بنابرایــن لازم اســت با 
بازنگری جغرافیای این سرزمین و شناخت موشکافانه 
از اشتباهات مهندسی گذشته در جای جای این پهنه، 
برنامه ریزی لازم برای آغاز اقدامات اصلاحی بلندمدت 

صورت بگیرد.

برنامه ریزی شهری
پیش نیاز تاب آوری فضاهای شهری

در نهایــت، ذکــر این نکته ضروری اســت که 
رویکرد جامعه محور، اســاس پیشــگیری، کاهش 
مخاطــرات ســوانح و افزایش تاب آوری شــهری 
است و فرهنگ سازی در این حوزه و افزایش تعداد 
شــهروندان آگاه می تواند روند دســتیابی به شهر 
تاب آور و آماده را تســریع و تسهیل کند. با حضور 
شــهروند آگاه و تغییر رفتار مردم در حوزه کاهش 
ریســک ســوانح و مدیریت بحران و نیــز با تغییر 
نگرش در بازخوانی مدیریــت حوادث غیرمترقبه 
بین نهادهای مســئول، اقدامات مؤثرتری صورت 
خواهد گرفــت و ســرمایه گذاری ها در این حوزه 
شــکوفا خواهد شــد چراکه اگر در پیشــگیری و 
کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری شود، هزینه های 
مقابله، بازســازی و بازتوانی کاهش یافته و منافع 

آن در آینده مشخص خواهد شد. 
* مدیر بحران شهرداری کلان شهر تبریز

شرق: اعضای یک باند خانوادگی ســرقت که به جواهرفروشی دستبرد 
زده بودند، دستگیر شدند. در همین حال دو سارق که با استفاده از سلاح 

ساچمه ای به یک زرگری دستبرد زده اند، تحت تعقیب قرار گرفتند. 
ســرهنگ احمد کمالی، فرمانده انتظامی ابرکوه از دستگیری اعضای 
یک بانــد خانوادگی که مقــداری طلا به ارزش دو  میلیــارد ریال از یک 
طلافروشــی در این شهرستان ســرقت کرده بودند، خبر داد و گفت: در 
پی وقوع سرقت طلا از یک طلافروشــی در ابرکوه عوامل پلیس آگاهی 
به بررســی موضوع پرداختند. وی ادامه داد: در بررسی های انجام شده 
و بازنگری دوربین های مداربســته مشخص شد سارقان در قالب اعضای 
یک  خانواده وارد مغازه طلافروشــی شدند و با ترفندی خاص دست به 
سرقت از این مغازه زدند. این مسئول تصریح کرد: با صدور نیابت قضائی 
و انجام کار اطلاعاتی و شناسایی سارقان با توجه به اینکه آدرس دقیقی 
از متهمان در دســت نبود، عوامل پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و با 
حضور در چندین استان، مسیر تردد سارقان را دنبال کردند تا اینکه موفق 

به شناسایی مخفیگاه آنها در جنوب کشور شدند. 
کمالی گفت: مأموران پلیس متهمان را که شــامل یک زن و شــوهر 
به همراه دخترشــان بودند، دستگیر و به استان یزد منتقل و اعضای این 

باند خانوادگی به ســرقت از طلافروشی در ابرکوه اعتراف کردند. وی با 
بیان اینکه متهمان دستگیرشده از سوی پلیس استان های فارس، کرمان، 
زنجان و همــدان تحت تعقیب بودند، افزود: تحقیق بیشــتر درباره این 

پرونده ادامه دارد. 
دراین حال ســرهنگ شــهریار حیدری، معــاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامــی چهارمحال وبختیــاری دربــاره پرونده دوم گفت: دو ســارق 

مســلح به سلاح ساچمه ای، عصر سه شــنبه از یک طلا فروشی در شهر 
فرادنبه از توابع شهرســتان بروجن ســرقت کردند. ســرهنگ شــهریار 
حیدری افزود: ســاعت ۱۶:۵۵ سه  شنبه دو نفر سارق به بهانه خرید طلا 
وارد یک طلافروشــی در شهر فرادنبه شــدند و تعدادی النگو را انتخاب 
و ســرقت کردند. وی گفــت: این افراد با برداشــتن النگوها قصد فرار از 
طلافروشــی را داشــتند که با ممانعت طلافروش و یکی از اهالی شهر 
فردانبه مواجه شدند. به گفته او، سارقان که مسلح به سلاح ساچمه ای 
بودند، با شلیک گلوله به زانوی فردی که به کمک طلافروش آمده بود، 
از محل حادثه متواری شــدند. سرهنگ حیدری افزود: این سارقان با یک 
دســتگاه خودروی پژو نقره ای سرقتی متعلق به استان اصفهان از محل 
حادثه متواری شــود. وی گفت: اهالی شــهر فردانبه شخص زخمی را 
به بیمارستان منتقل کردند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
موضــوع را به فوریت های ۱۱۰ اطلاع  دادند و  یک اکیپ پلیس آگاهی و 
یک اکیپ از شهرســتان بروجن تشکیل شــد که در حال بررسی موضوع 
هســتند. ســرهنگ حیدری با بیان اینکه طلاهای مســروقه النگو است، 
اظهار کرد: میزان طلاهای به ســرقت رفته، از ســوی نیروی انتظامی در 

دست بررسی است. 

تحقیق درباره 2 پرونده دستبرد به طلافروشى ها

دختری که به وســیله پسر هم خانه اش مورد 
اسیدپاشی قرار گرفته است، با حضور در دادسرای 

جنایی جزئیات واقعه را شرح داد. 
ساعت ۱۰:۱۰ سی ام شهریور سال جاری وقوع 
اسیدپاشــی به مأموران کلانتری نصر اعلام شــد 
که بــا حضور مأموران در محل و با بررســی های 
اولیه مشخص شد دختر جوانی به نام آرزو مورد 
اسیدپاشــی قرار گرفتــه و به بیمارســتان منتقل 
شــده اســت. همچنین تحقیقات از اهالی محل 
این حادثه انجام شــد و یکی از همسایگان محل 
حادثــه به مأموران گفت: حدود ســاعت ۹ صبح 
بود که صدای «سوختم سوختم» از حیاط شنیدم، 
زمانــی که بــه حیاط آمــدم، متوجه شــدم آرزو 
ســوخته و دقایقی بعد به وســیله پسر جوانی با 
خودروی شاســی بلند از آنجا به بیمارستان رفتند. 
با حضور مأموران در بیمارستان مشخص شد آرزو 
به وســیله پسر جوانی به نام هومن به بیمارستان 
منتقل و هومن پس از رساندن آرزو به بیمارستان 
از آنجا متواری شــده اســت. همین سرنخ کافی 
بــود که کارآگاهــان برای دســتگیری هومن وارد 
عمل شوند و ساعاتی پس از این حادثه موفق به 
بازداشت وی در منطقه یافت آباد شدند. هومن در 
همان ابتدای تحقیقات بــه جرمش اعتراف کرد. 
هومن در ســوم مهرماه به شعبه ششم دادسرای 
امور جنایی تهران منتقل شــد و در اظهاراتش به 
بازپرس گفــت: ۲۸ ســال دارم و در حوزه املاک 
مشــغول فعالیت هســتم، حدود سه سال قبل با 
آرزو در منطقه پونک آشــنا شدم و او این سه سال 
با من زندگی می کرد، پس از مدتی متوجه شــدم 
آرزو دزد اســت و حســاب عابر بانک من را خالی 
کرده اســت، به خاطر همین او را از خانه ام بیرون 
کردم اما آرزو هر بار پشــت در خانه من می آمد و 
التماس می کرد که به منزلــم راهش بدهم، روز 
وقــوع حادثه آرزو در منزل من بود و قبل از اینکه 
به خانه من بیاید، با چند پسر قماربازی کرده بود. 
آرزو در تلفن همراهش صدای پسرهایی را که 
با آنها قماربازی کرده بود، برای من پخش کرد که 
همین موضوع باعث آغاز درگیری بین ما شــد. وی 
ادامه داد: پس از اینکه جروبحث بینمان بالا گرفت، 
مــن بطری ای را که درش باز بــود، از روی کابینت 
برداشــتم و محتوی داخل بطری را بــه بدن آرزو 
پاشــیدم که آرزو داد و فریاد کرد و گفت ســوختم، 
آرزو می گفــت داخــل آن بطری مایــع لوله بازکن 
بوده اما من خبر نداشتم و فکر می کردم آب داخل 
بطری است، آنجا خانه من بود اما همیشه آرزو در 
منزلم رفت و آمد داشت. من مشکل روحی و روانی 
و سابقه بستری شدن در بیمارســتان دارم. پس از 
اظهارات هومن، وی به دستور بازپرس امور جنایی 

تهــران برای ادامــه تحقیقات در اختیــار مأموران 
اداره آگاهی قرار گرفت. 

به گــزارش تســنیم پیش از ظهر دیــروز آرزو 
با حضور در شــعبه ششم دادســرای امور جنایی 
تهران دربــاره جزئیات اسیدپاشــی بــه بازپرس 
پرونده گفت: ســه ســال از دوســتی من و هومن 
می گذرد و اگر ایــن اتفاق نمی افتاد، قصد ازدواج 
داشــتیم؛ روز قبــل از این حادثه بیــرون از خانه 
هومــن رفته بــودم و شــب که به خانــه هومن 
برگشتم، به دلیل خستگی زیاد، خوابیدم اما هومن 
نخوابیــد و با خودش حرف می زد؛ اوایل صبح، با 
صدای هومن از خواب بلند شــدم و به آشپزخانه 
رفتم و کمی آب نوشــیدم؛ زمانی که مجددا قصد 
داشتم بخوابم، هومن با بطری پلاستیکی نزد من 
آمد، فکر می کردم داخل بطری چای ریخته است 

و با تکان دادن آن در حال سردکردن آن است. 
وی ادامه داد: هومن گفت: قصد دارم محتوی 
داخــل بطری را روی تــو بریزم؛ من نیــز که فکر 
می کــردم داخل بطری چای اســت، بــه او گفتم 
ایــن کار را بکند؛ تا اینکه جر و بحــث بین ما بالا 
گرفت و من به حیاط ســاختمان رفتم تا هومن در 
نبود من آرام شــود؛ همان زمانی که داخل حیاط 
رفتم، هومن با بطری به ســمت من آمد و چندین 
بار محتویات داخل بطری را روی من ریخت؛ بعد 
از لحظاتــی فهمیدم که داخل بطری اســید بوده 
اســت. پس از ایــن اقــدام وی، داد و بیداد کردم 
و از همســایه ها خواســتم پلیس را خبر کنند اما 
هومــن حتی اجازه نمی داد از خانه خارج شــوم؛ 
پــس از این موضــوع، هومن با ماشــین خودش 
مرا به کلینیکی در گیشــا برد، زمانی که از ماشین 
پیاده شدم، به سرعت آن محل را ترک کرد؛ من در 
خیابان حیران بودم تا اینکه مردی مرا با خودروی 
خود ابتدا به بیمارســتان لقمان بــرد و از آنجا با 

آمبولانس به بیمارستان مطهری منتقل شدم.
 آرزو دربــاره انگیــزه اسیدپاشــی هومــن به 
بازپرس گفت: آن شب چون خسته بودم و هومن 
نخوابیده بود، گمان می کرد او را تحویل نمی گیرم؛ 
هومن شیشــه می کشید و بعضی اوقات نیز قرص 
می خورد؛ گمان می کنم آن روز نیز شیشه مصرف 
کرده بود. قربانی اسیدپاشــی دربــاره نحوه تهیه 
اســید نیز به بازپرس گفت: لوله های ســاختمان 
محــل زندگی هومن بســیار قدیمی بــود و مدام 
مســدود می شــد؛ به همین خاطر از قبل مقداری 
مایــع لوله بازکن خریــده بودیم و داخــل لوله ها 
ریخته بودیم اما اســید مایع لوله بازکن لوله ها را 
باز نکــرد؛ مقداری از این مایع لوله  بازکن ته ظرف 
پلاســتیکی مانده بود. تحقیقــات در رابطه با این 

پرونده همچنان ادامه دارد. 

جزئیات اسیدپاشى از زبان قربانى


